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  چكيده 
ن اما اندكي آشنايي با بيا ها باشدهمĤوردي به قول محمود حديث رستم و داستان در نگاه اول شايد شاهنامه فردوسي

فردوسي از بيان تمثيلي  شود:هايي ميپرسشباعث ، ، شاهنامه را سرودهاي و گفتماني كه فردوسي در آناسطوره تمثيلي ـ
د توانشناسي فردوسي ميكند؟ و آيا رستم به صورت تمثيلي از منظر گفتمان انساندر شاهنامه چگونه و چرا استفاده مي

يا اين هويت  ؟است كه در روح جمعي و توانش فرهنگي جامعه ايران تأثير داشته باشد ي اعلاي يك هويت انسانينمونه
اين پژوهش با هدف پاسخ به هاي شاهنامه نمود يافته است؟ اي از شخصيتهاي متنوع در مجموعهانساني به صورت تمثيل

هاي فردوسي كه شناخت معماري تمثيل ، انجام شد.گفتهثيل) شاهنامه (تميرمز و معنااين سؤالات و فهم آنچه فردوسي 
اي، منابع كتابخانه وتحليلي ـ توصيفي روش  ده ازستفاابا نمايد. اين پژوهش دهنده ذهن و زبان اوست، ضروري مينشان
بيني و انديشة تمثيلي جهان با بياني ها نشان داد كه فردوسيتحليل گفتمان انجام شد و يافتهنظريه ب چورچادر 

فردوسي  ،است بيان كرده را ـ اسلامي هويت انسان ايرانيشاهنامه  هايتمثيل. به نصوير كشيده استشناسانة خود را  انسان
  هاي دوره معرفي هاي شاهنامه آگاهانه دو نوع شخصيت خير و شر را مبتني با گفتمانهاي داستانشخصيت در پردازش

بيني  كه به سبب جهان باشند يو مثبت منفي هايبه صورت تمثيلي نموداري از چهره توانندها ميهر يك از شخصيت .كندمي
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  مقدمه
اش با يات ايران و جهان است كه سرايندهدر تاريخ ادب اريخيتاي ـ شاهنامه فردوسي متني اسطوره

   متعامل هاي ها و عواطف و انديشهاحساس ها،كادرا ها،كنش توانسته رخدادها، تمثيلاستفاده از 
 فرهنگيـ هاي شناختي اجتماعي سلامي بوده و در حوزها ـ ي خود را كه برآمده از فرهنگ ايرانيدوره

 فردوسي با استفاده از امكانات زباني، اي به نام متن بازنمايد.در مجموعه ،وجود داشته روزگارش
 شناسيي گفتمان انساندر بر دارندهكه به زعم نگارندگان مقاله خلق كرده  يابرمتن تمثل كلامي و ادبي

  ست.وي ا
فكري و  يچهرهادبي محصول نظام گفتماني فردوسي و روزگارش است و ـ  زباني ياين اسطوره 

ما در اين  .كندبيان مي به صورت تمثيلياست،  ويشناسي انسانهويت  برآمده از كه انساني خاصي را
و آن را به عنوان  مورد تحليل قرار داديم متغيرهاي تحقيقهاي شاهنامه را به عنوان پژوهش شخصيت

توان آنان را از زواياي ميهاي چنان كثير هستند كه شخصيتهاي گفتماني بررسي كرديم. مؤلفه
. كه ني، تاريخي، عاشقانه، فلسفي و ..هاي اساطيري، پهلوابندي و مطالعه كرد. شخصيتمختلف تقسيم

  دارند. را همه قابليت مطالعه تمثيلي
 توانمي هاي وي رارا در شاهنامه بياميزد. تمثيل تمثيلحماسه و  فردوسي توانسته با توانمندي خود 

فردوسي از تمثيل به  شود.هاي آن مهندسي خاصي ديده ميـ ديني ناميد كه در لايه فلسفي هاييتمثيل
مخاطب را به تخيل  از طريق كند وعنوان روشي براي تصويرسازى و مجسم كردن موضوع استفاده مي

پيامى از  ،در نظر گرفتهتواند به عنوان يك تمثيل هاي شاهنامه مستقلا ميوامى دارد. بسياري از داستان
ها و كرد، بخشي از برداشت تأويل بايد آن را تمثيل . با توجه به اينكه براي دركآن به دست داد

     بر  به تفكر و تخيل را شنوندهبهام تمثيل، آگاهانه و هنري است و اها شخصي خواهد شد. تأويل
    تعريف تمثيل، كيه بر است. با ت نتقال مفاهيم در شاهنامهيكى از روش هاى اانگيزد. تمثيل مي

هاى تمثيلى بوده و هر اساطيري، تاريخي و پهلواني بودن، از نوع داستاندر عين  شاهنامه هاىداستان
  .ور غيرمستقيم حامل پيام و نكاتي استيك به ط
شناسي فردوسي انتخاب و بررسي و تحليل هايي كه در شاهنامه براي شناخت گفتمان انسانشخصيت

دانيم. اين مدار فردوسي ميهاي گفتمانهايي تمثيلي هستند كه ما آنان را شخصيتشخصيتشوند، مي
مجموع نيستند بلكه  صرف هاي داستانيها در گفتار، رفتار و پندار خود صرفا شخصيتشخصيت

صورت تواند به كنند كه به گمان ما ميهايي گفتماني را پديدار ميدادههاي آنان گفتار، رفتار و انديشه
هايي كه به خاطر ساختار شناسي فردوسي باشد يعني مؤلفههاي گفتمان انسانتمثيلي به عنوان مؤلفه
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شان قابليت آن را دارد كه روح جمعي جامعه را ارتقا داده، و سازنده توانش فكري جامعه ايراني تمثيلي
  باشد.

  
  بيان مسأله

غيرمستقيم و تمثيلي بيان كرد؟ اساس اين تحقيق است. اين پرسش كه چرا بايد واقعيت را به صورت 
پذير نبود در در عصر ديكتاتوري محمود غزنوي بيان هر چيزي جز مدح و ستايش براي محمود تحمل

نتيجه مصلحت در عدم تصريح حقايق است. علاوه بر اين بايد به خاصيت تعليمي تمثيل هم توجه 
    ي داستاني به متن آورد و هم جنبهمحسوس درمي داشت. تمثيل هم مطالب معقول را به صورت

شود و چون سخن هنرمند در هاي تخيلي آثار هنري برجسته ميدهد. همچنين، با تمثيل جنبهمي
يابد و آن را از سخن معمول هزارتوي خيال مي پيچد وجوهي چندلايه و ابعاد نامكشوف فراوان مي

است كه فردوسي از بيان تمثيلي در شاهنامه چگونه و چرا پرسش مقاله آن  سازد.روزمره متمايز مي
ي تواند نمونهشناسي فردوسي ميكند؟ و آيا رستم به صورت تمثيلي از منظر گفتمان انساناستفاده مي

اعلاي يك هويت انساني باشد كه در روح جمعي و توانش فرهنگي جامعه ايران تأثير داشته باشد؟ و 
هاي متنوع در يك مجموعه از افراد شاهنامه نمود يافته - ي به صورت تمثيليا اينكه اين هويت انسان

  است؟
  

  روش تحقيق
پذير است و متن شاهنامه به عنوان يك سند امكان با شناخت شناسي فردوسيدرك گفتمان انسان

به روش  ،از اين رو اي براي ورود به اين گفتمان است.هاي شاهنامه دروازههمچنين آشنايي با تميثل
هايي كه از متن شاهنامه به دست ارزيابي و تحليل داده طبقه بندي، توصيفي به جمع آوري،ـ  تحليلي
 كنيم.خود را ارزيابي مي پرداخته خواهد شد ودر پايان با توجه به نتايج به دست آمده فرضيه ،آمده

بهره خواهيم  ته شده است،ها و كتبي كه در اين خصوص نوشه درست از مقالهبراي دستيابي به نتيج
  . برد
  

  ضرورت تحقيق
نيست، بلكه اين اثر تاريخ اساطيري و شناسنامه  صرفا ادبي وتاريخي شاهنامه فردوسي يك اثر صرفا 

هويتي ملتي است كه از تاريخي پيشاتاريخ بهرمند است. فردوسي در مقدمه شاهنامه كلام خود را به دو 
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بخش تمثيل ». . وگر بر ره رمز و معني برد2  با خرد هر آنچه خورد . 1«بخش تقسيم كرده است: 
  كند. قسمت اعظم شاهنامه همان رمز و معنايي است كه ضرورت رمزگشايي را بر ما تكليف مي

شود، ها ارايه نشود، به افسون و افسانه تقليل داده ميهاي رمزي است كه اگر فهم درستي از آنتمثيل
  دانست. » فسون و فسانه« گويد اثرش را نبايد دوسي ميدر حالي كه خود فر

  
     پيشينه تحقيق  

با توجه به جايگاه و ارزش شاهنامه در فرهنگ و ادب فارسي و ادبيات آريايي تحقيقات و مقالات 
تمثيل در شاهنامه از جمله موضوعات در داخل و خارج از كشور انجام شده است،  نزيادي در زمينه آ

ها كه با موضوع محققان است و مقالاتي در اين زمينه قابل مطالعه است كه به برخي از آنمورد توجه 
  كنيم:اين مقاله نزديكي دارد، اشاره مي

حضور حيوانات در شاهنامه با رويكردي به نقش  )،1397رقيه و همكاران، (ـ مهماندوست كتلر، 
ب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر، شماره تمثيلي و نمادين، فصلنامة تحقيقات تمثيلي در زبان و اد

  سي و هفتم، سال دهم 
هاي شاهنامه، فصلنامة تحقيقات )، نقش تمثيلي حيوانات در روند داستان 1394ـ عباسزاده، فاضل، ( 

  تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر، شماره بيست و ششم، سال هفتم
)، تطور بيان تمثيل در رستم و اسفنديار حكيم فردوسي، دانشگاه آزاد 1399رضا، ( فر، محمدكيوانـ 

  اسلامي بوشهر، شماره چهل و پنجم، سال دوازدهم.
هاي تمثيلي عشق تراژيك در شاهنامه، دانشگاه آزاد )، جلوه1395حياتي، كريم و احمد ذاكري، ( ــ 

  اسلامي بوشهر، شماره بيست و نهم، سال هشتم.
آيد هيج كدام در زمينه تمثيل شخصيت نيستند. مقاله جاضر همانطور كه از عناوين مقالات بالا بر مي

  دهد. تمثيل شخصيت را از زاويه تحليل گفتمان انجام مي
  

  تحليل گفتمان
شناسي كاربرد هاي انسان شناسي، فلسفه، گفتماناصطلاحي است كه بيشتر در رشته «تمانتحليل گف

(شكراني و »مفهوم، نقش و كاركرد خود را داردپيدا كرده است و در هريك از علوم دامنه، 
سازند و از راه واژگان و گفتار از عناصر است كه بينش را مي اي). گفتمان مجموعه 72:1389همكاران،
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      گذارند ومي يخي تأثيرها اثر گذاشته و گاه حتي بر آگاهي دوراني تارشوند، بر ذهنيتنهادينه مي
  .كنندآنكه افراد از آن آگاه باشند، مطابق آن رفتار ميبي

هاي اجتماعي به مثابه برساختن اجتماع است يعني عناصر هدف اصلي گفتمان، فهم پديده« به طوركلي
بيني اجتماعي است. هايي از اجتماع مانند دين، سياست، فرهنگ و غيره كه سازنده يك جهانو مؤلفه

به عبارت ديگر، عناصري مانند جغرافياي خاص، تاريخ، ساختار نهادي، اقتصاد، دين، سياست و غيره 
و ازهمين جاست كه تمثيل به كمك ). 3:1392(نقيب زاده و هموئي، .»ش دارندنقدر نگاه گفتماني 

  خورد.مي پيوندو با تحقيق ما  آيدگفتمان مي
د و نكنكه معناي خاصي را القا مي يجملات گفتمان عبارت است از مجموعهمفهوم «فوكو  در نگاه

در متغيرهاي اين به مثابه آن جملات،  هاتمثيل به همين دليل ).6:(همان.»هستندسازنده يك ديدگاه 
 صاحبان فكر، هاي زباني و غيرزباني، انديشگاني و فرهنگيگفتمان حاصل تعامل كنش«تحقيق است. 

گفتمان تبيين  تحليل هدف. )126:1390زاده، (روشنفكر و اكبري»حاكم است. بيان و تبلور ايدئولوژي
گفتمان  تحليل كند.گذاري ميهايي است كه يك نگاه را در ساختن يا ارايه هويتي از انسان نشانهمؤلفه

هاي فردوسي تمثيل ارائه كند.ثيلي با بياني تمخاص  تلاش دارد يك هويت را بر اساس نگاهي
گيري و پيام شگل تبلور، تحليل گفتمان چگونگي« واحدهاي زباني است كه در درون خود پيامي دارد.

زباني (زمينه متن) و محيط بلافصل زباني مربوطه و نيز كل هاي زباني را در ارتباط با عوامل درونواحد
                         وقعيتي) بررسي(زمينه اجتماعي، فرهنگي و م را زبانينظام زباني و عوامل برون

  .) 8:1379(فركلاف، »كند.مي
رويكرد تحليل گفتمان تلاش دارد تا با درك بافت تاريخي، روابط قدرت، شناخت نهادهاي اجتماعي ـ 

هاي دوره به هويتي كه محصول اين مجموعه است، پي ببرد. شعيري در تحليل بينيفرهنگي و جهان
هاي گفتاري يا نوشتاري گفتمان خود را در متن«كند و آن اين است كه مهمي اشاره ميگفتمان به نكته 

داند كه به عنوان يك معناي كلان كند. وي گفتمان را يك حضور ذهني ميدهد يا بازتوليد مينشان مي
اين  .)1ـ  5: 1385(شعيري، .» يابدگفتاري يا نوشتاري بروز و بازنمود ميمتن ينشانهدر يك كلان

  كنند.معناها را به صورت غيرمستقيم ارايه ميهايي باشد كه كلانتواند تمثيلهاي گفتاري ميمتن
  تمثيل

گيرد. مي اي را در برردهادب فارسي است و حوزه معنايي گستتمثيل يكي از اصطلاحات پرسابقه در 
مثال  .)4: ج1373(دهخدا، مثل آوردن، تشبيه كردن چيزي را به چيزي «تمثيل در لغت به معناي: 

). و در معناي اصطلاحي 1: ج1371آوردن، داستاني يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن (معين، 
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. روايتي است به شعر يا نثر كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اشخاص و حوادث 1عبارتست از: 
. هر گاه حكايتي از 2). 85: 1373لقدري،به صورت هايي غير از آنچه در ظاهر دارند به دست آيد (ذوا

زبان حيوانات، نباتات، اشجار و مانند آن اخذ شود كه وقوع آن در خارج محال باشد، آن را تمثيل يا 
. حكايتي است حقيقي و قابل وقوع كه فرض حدوث آن ممكن 3). 185: 1374مثل گويند (رزمجو،

ي وسيعي را از تشبيه، استعاره و دبيات فارسي، دايره: مقدمه). استفاده از تمثيل در ا1351است (برقعي،
هاي رمزي و روايات داستاني را هايي از زبان حيوانات، حكايات و داستانضرب المثل گرفته تا قصه

  شود.شامل مي
در تعريف اصطلاح تمثيل در ميان علماي بلاغت از گذشته تا به حال به طور كلي چهار ديدگاه ارائه 

  شده است:
  دانند.لمايي مانند مطرزي و اين اثير، تمثيل را هم معني با تشبيه مي. ع1
اند كه وجه شبه آن . جرجاني، سكّاكي، خطيب قزويني و اكثر بلاغيون تمثيل را نوعي تشبيه دانسته2

  مركّب از امور متعدد باشد
   ة استعاره و مجاز . ابن خطيب و علوي و تفتازاني و عبدالكريم صاحب التبيان نيز تمثيل را از زمر3

  كنند.شمارند و آن را از تشبيه جدا ميمي
دانند كه پيامي در خود . شفيعي كدكني و شميسا علاوه بر معاني پيشين براي تمثيل، آن را داستاني مي4

  نهفته دارد و معادل اليگوري در بلاغت فرنگي است.
خوانند به ) ميAllegoryفرنگي اليگوري ( چه در بلاغتتوان براي آنتمثيل را مي«در ديدگاه چهارم  
تمثيل «). و در اين حالت  85: 1366(شفيعي كدكني، » تر حوزة ادبيات روايي استكار برد و آن بيش

) روايتي است كه در آن عناصر و عوامل و اعمال و لغات و گاهي زمينة اثر نه Allegoryيا الگوري (
روند. به عبارت ديگر براي اهداف و معاني ثانوي به كار ميتنها به خاطر خود و در معني خود بلكه 

  ).257: 1387شميسا، »(كنندبرخي از عناصر و واژگان، عناصر و واژگان ديگري را ممثّل مي
  شميسا براي تمثيل چهار معنا قائل شده است:

ر مصراع يا . تمثيل در ادبيات سنتي كه مصراعي يا بيتي است كه براي اثبات مطلب معقولي كه د1«
  رود.بيت قبل گفته شده، به كار مي

هاي كافكا در مفهوم جديد . تمثيل به عنوان يك ژانر ادبي مثل كليله و دمنه در مفهوم قديم و داستان2
  گويند.مي» سمبليك«كه به اين دومي به اعتبار اجزاي آن 
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ت. در اين صورت تمثيل از گويند، وضعي و اختياري اس. تمثيل در مقابل سمبل كه امثال كادن مي3
  اجزاي حكايت تمثيلي است.

ي تمثيل. اگر اين دو نوع را بسط دهيم . تمثيل بياني كه يا به صورت تشبيه تمثيل است يا استعاره4
  ).245-244: 1386(شميسا، » شوندتبديل به حكايات بلند تمثيلي مي

معمولاً مترادف با مثل و تمثيل  به طور خلاصه بايد گفت در ادب فارسي، حكايت، قصه و داستان
اينگونه » هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان«استفاده شده است. تقي پور نامداريان در كتاب 

اي از يك ديگر تفكيك شده است، مثلاً در هاي اروپايي انواع فوق الذكر تا اندازهدر زبان«آورده است: 
هاي عاميانه و اي است كه مثل ترانهصر و مفيد عاميانه) عبارت از گفته مختPROVERBزبان انگليسي (

، را PROVERBهاي شعر مانند به تارخ قومي تعلق دارد كه در واقع قسمتي از زبان گفتار است. قصه
هاي اند كه معمولاً محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربهشكل نصيحت آميزي از ادبيات عاميانه دانسته

گويند كه در اين معني مثل ن را در فارسي همان مثل و ضرب المثل ميعادي زندگي است، معدل اي
  شكل داستاني ندارد، هرچند كه ممكن است در واقع خلاصه يك داستان باشد.

شوند كه به صورت ها مجسم مي)، شخصيت ها در قالب حيوانات، اشياء يا انسانFableدر فابل (
شود، مثلاً در كليله و دمنه، ي نكات اخلاقي است بيان ميهايي كوتاه و منظوم و منثور كه حاوحكايت

  شير مظهر (ممثل) فرمانروايان و سلاطين است.
ها بيشتر انساني و قابل وقوع است در حالي كه فابل بيانگر يك موقيعت ) شخصيتParableدر پارابل (

  ثَل يا تمثيل ناميد.مProverb توان در برابر خيالي غيرقابل وقوع است. فابل و پارابل را مي
)Allegoryها در اين زمينه، تمثيل مردي است ) همان تمثيل رمزي است كه يكي از معروف ترين نمونه

  با اندكي تغيير) 116- 115: 1367(پورنامداريان، » افتد.گريزد و در چاه ميكه از پيش اشتري مست مي
  ش تقسيم كرد:توان از نظر شكل و ساختار تمثيل را به دو بخدرنهايت مي

ها و داستانهاي تمثيلي مانند . تمثيل روايي كه بيشتر شكل داستاني دارد و شامل حكايات، افسانه1
  شود.شود. و تمثيل از كليت داستان يا بخشي از آن استنباط ميتمثيل رمزي، فابل، پارابل و ... مي

ي تمثيليه، اسلوب مثيلي، استعارهرود و تشبيه ت. تمثيل توصيفي كه از يك يا چند جمله فراتر نمي2
  شود.معادله و ارسال مثل را شامل مي

 
  فردوسي و شاهنامه

    و جهان است كه به بسياري از ايران  آثارربها و اَمتني يكي از بزرگترين اسطورهشاهنامه فردوس
سنامه و هويت ايرانيان شناخته اين اثر سترگ به عنوان شنا« هاي زنده جهان ترجمه شده است.زبان



 127                 )            51، (ش. پ: 1401تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، بهار 

ه هاي ايران پيش از اسلام بهرنظم كشيدن داستانه فردوسي از منابع مختلفي براي سرودن و ب شود.مي
يت است به پنجاه داستان هاي مختلفي بين تقريبا پنجاه تا شصت هزار باين اثر كه در نسخهبرده است. 
نولدكه معتقد است كه:  .) 2:1372(رياحي،»ت است.هاي مختلفي در دسشود و از آن نسخهتقسيم مي

ديوان  هاي ايرانيان با ديگر ممالك، مردم،ها و مبارزات و جنگتبيين چالش اگر چه شاهنامه به ظاهر«
آغاز  از ها و تاريخ ايران راها و رخدادتوان اسطورهتورانيان و غيره است، به طور اساسي مي مازندران،
رود شاهنامه از پنجاه پادشاهي سخن ميدر  اعراب به ايران در قرن هفتم ميلادي مشاهده كرد. تا حمله

شاهنامه  .)124-128: 1379(نولدكه، .»نمودند انيرآن زناني هستند كه بر  ايران حكم كه سه مورد
متون پيش از  ـ با توجه به ي آفرينش جهان هستي و انسانين كه ديدگاه ايرانيان را دربارهعلاوه بر ا

ثر از اسلام نيز أخود يعني فردوسي و هم چنين متسراينده ثر از گفتمان دوره متأ دهد،نشان مياسلام ـ 
 هست.

گفتمان انسان آرماني هاي مؤلفه فردوسي بهشناسي گفتمان انسانبحث  تر شدنروشناكنون براي 
 شناسي فردوسي عناصر تاريخي،انسانكه در گفتمان نكته پاياني اين  وود شپرداخته مي فردوسي
كند در مي ايي دارند و انساني را كه وي تصويرسزه فرهنگي و ديني نقش ب اجتماعي، سياسي،

  .خواهد شدچارچوب اين عناصر معنا 
  دين

ايران قرن است.  يدارشناسي فردوسي دينهاي گفتمان انسانلفهؤها و مترين مشخصهمهم يكي از
زيستي ـ  و جغرافيايي برخوردار است كه در اين جغرافيا همگرايي فرهنگي بومچهارم از زيست

دوره هنوز ن باستان در اين اديان ايرا ،ديگر از سوي پيوند خورده است. يايرانيان با فرهنگ اسلام
به  جغرافيايي و فرهنگي ايران ياين تنوع گفتمان اديان در حوزه نقش هستند.ثيرگذار و صاحبتأ

به  يعني علاوه بر آنچه اهميت زيادي داردكند ه ميارائ هويت انساني كه فردوسي در يصورت تمثيل
ين اسلام در محيط حضور د ،صورت ميراث ديني از ايران باستان به ايران بعد از اسلام رسيده است

كند انساني كه در چنين محيطي زيست مي ت انسان ايراني است.مهم در هوي يلفهايران نيز يك مؤ
  تواند از فرهنگ دوره و ميراث خود بيرون باشد.مين

كه در  دهندرا نشان مي دار هايي دين شخصيت تمثيلي ازدر بخش اساطيري شاهنامه، پادشاهان نخستين 
هايي هستند كه در اوج قدرت،  . پادشاهان پيشدادي تمثيلي از انسانكنندمي بندگيابراز نهايت قدرت، 
در اين  .است نخستين پادشاه اساطيري ايران نيايش كيومرث، ،هازيباترين نيايشيكي از خاشع هستند. 
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ملا مشهود است. ستان و گفتمان دين اسلام كاتلفيق بين گفتمان ديني ايران بابه گونه تمثيلي نيايش 
  گويي او موحد است: ،كندمعرفي مي ييكتاپرست شكل نيايش كيومرث، او را تمثيل از

 سوي آسمان نامور سركي  ت بر بدگمانخواس برآورد و بد

 بدان برتري نام يزدانش را را ژگانش ـم بيالود  و   بخواند

    )23(همان:                               
هوشنگ به عنوان دومين پادشاه پيشدادي به خاطر آن كه ايزد آتش را به او بخشيده در كلامي شاكرانه 

  پردازد:به نيايش و ستايش پروردگار مي 
 فرين(هوشنگ )پيش جهان آجهاندار نيايش همي كرد و خواند آفرين

 داد  هديه  چنين    فروغي كه او را  نهاد   قبله  همين آتش آن گاه 

 ايزدي     اين،    است بگفتا فروغي  بخردي   اگر  بايد       پرستيد

   )24(همان:
                                                                                                     

او تمثيلي شود. هوشنگ تمثيل آغاز دوراني تازه است، دوراني كه خط و ديگر عناصر تمدن آغاز مي
  پادشاه ديندار است.

آفرين به ستايش پروردگار جهان شاندر نيايش هايي كه در آن پادشاه و انسان ايرانياز ديگر ستايش
  :گويدچنين ميوي در ستايش  .است طهمورث پسر هوشنگستايش  ،دنپردازمي

 چنين گفت كاين را ستايش كنيد كنيد  نيايش  جهان آفرين را

 دستگاه  دوان   بر  دادمانكه او  كه بنمود راهاو را  ستايش مر

    )26(همان:                                             
    

     جهان را آفريده خدا .پرست استموحد و يگانه تمثيلي از پادشاهان بيت طهمورث نيز در اين دو
يگر دداند و سخود مي بر ويض خداوندكه در تسلط به جهان دارد آن را تفداند و هم چنين قدرتي مي

ما  را بر كنم كسي را كه راهگويد ستايش ميشناسد و ميرا راهبر و راهنماي خود مي ونده خداآن ك
  داند.ميـ ه ايزدي فرّـ ييد الهي تأبنابراين طهمورث در اين ابيات پادشاهي خود را مرهون  بنمود.

و در  شده است نفسكه بنده د دانميتمثيلي انساني را  ضحاك فردوسي نكته قابل توجه آن است كه
 خرد است و اژدهاوش،بينيم زيرا ضحاك شخصيتي بيينم ينيايش نهايت خود نيز اهريمني شده است؛
آلوده مومي ز خداوند دور شود به چنين صفات مذگويد هر كس اخودبين و خودراي كه فردوسي مي
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كه به درگاه  خواهدمي ، فرانك،رود از مادرشاك ميحم و پيكار ضرزفريدون زماني كه به  خواهد شد.
جهان آفرين را پرستش كند و همه چيز را از  ،كند در گيتيدعا كند و به او سفارش مي خداوند برايش

  او بداند:
 كارزار من رفتني ام سوي كه  كار  يچا  مباد      ترا جز نيايش

 ي جهان آفرين را پرستز گيت دان به هر نيكي اي زوردست واز

   )42(همان:
داري است كه فرزنداني صالح تحويل تمثيلي از مادران دينمادر نيز كه زني موحد و يكتاپرست است 

  دهد:چنين به فرزند پاسخ ميدهد. جامعه مي
 مادرش روريخت آب از مژه ف همي خواند با خون دل داورش

 به يزدان همي گفت زنهار من من جهاندار     سپردم تو را اي

 جاودان   بگردان ز جانش بد بخرداننا       ز  گيتي    بپرداز

   (همان)
  

     "پناه من"د و خداوند را با لفظ كنداور را صدا مي ايزدگريد با درد تمام مادر نيز در حالي كه مي
ان را دور كن و جهان را دواز جانش بد جا دارم را به تو سپردم،جهان گويد كه اي خدا،خواند و ميمي

  پاك كن. - رست نيستندنابخردي جهاندارپ و يارانش كه به خاطر ( تمثيل ناپاكي)ضحاكـ  از نابخردان
  خرد

دورزي باشد خردمندي و خر شناسي فردوسي،ي انسانلفهترين مؤمهم ،يكتاپرستيشايد بعد از دين و 
نمادي از پير و فردوسي خرد در بيان تمثيلي شود پرستي و نيايش مطرح ميزيرا هركجا بحث يزدان

در  گيرد. خردو در برابر خداوند كهتري پيش مي پردازدخرد به نيايش يزدان ميصاحبراهناست . 
     شود. همان طور كه خرد درمحسوب مي مهم ك كليدواژهي ادبيات فردوسي و نظام شناختي وي

نگ اسلامي نيز عقل هدر قرآن و فر ،اي برخوردار استباستاني خسرواني از جايگاه ويژه هايآيين
 چه و كل جهان است، يعني هر آن از منظر فردوسي، خرد و انديشه تمثيلي از هستي .بسيار اهميت دارد

 دهد و جهت مي  و نيرويي است كه به زندگي انسانشود. خرد به سان انسان  در اين جهان ديده مي
  كند. انسان را رستگار مي

ترين آفريده خداوند براي گويي بزرگ كه كنداي آغاز ميگونهي نخستين بيت شاهنامه را به فردوس
  بشر خرد است.
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 نام خداوند جان و خردبه  كزين برتر انديشه برنگذرد

   )11(همان:
         
دخواهي خو به صورت تمثيلي نماد نيرويي است كه انسان را ازكه  داندد را بخشش يزدان ميوي خر 

خداشناسي و  شناسي،هستي شناسي،جايگاه خرد در گفتمان معرفت .دكنو خودپرستي و گناه دور مي
  دهد:همتاي خود به آن اختصاص ميبي يبدانجاست كه عنواني را در سروده شناسي فردوسي تاانسان

  
و  استدر دو جهان  انسان دستگيرداند كه به عنوان هادي و راهنما، فردي مي فردوسي خرد را تمثيل

خرد همچون ولي است كه اگر در او بياويزي و  .ستشناسي وي خرد اهاي مهم در انسانيكي از مؤلفه
نسان ا شناسي وي،در گفتمان انسان مند گردي بدون شك راه را از بيراه تشخيص خواهي داد.از او بهره

در نتيجه دچار عذاب و پشيماني  ؛دانده خرد را راهنماي كارهاي خويش ميفرهيخته كسي است ك
گويد كه نه تنها بر خردي تاكيد دارد كه خداوند يگانه ديو ميگ رستم با اكوانه جندر مقدم .شودنمي

كند:ميواقعي او تاكيد  را بپذيرد و معتقد به او باشد بلكه بر يكي بودن خداوند و بر هست  
 و خستو شو آن را كه هست و يكيستت ...نيست  روان و خرد را جزين راه

 نيست    توحيد   بايست   سخن هرچه ...يكيست  او،   گفتن    بنا گفتن و

 ياد كن    آفرين    جهان  از     نخست كن بنياد     ياد       برين   پرستش

 پاي     به   گردان  گردون   كزويست  ...راهنماي   همويست بر نيك و بد

 بشنود      داستان       كاين    خردمند نگرود بدين      گرايد   دانش   به 

)572(همان:  

  
خداوند را گرداننده  كيد بر يگانگي خداوند و توصيه بر پرستش او،در اين ابيات فردوسي ضمن تأ

  .نيك و بدي به دست اوست داند و اين كه هرفلك گردان مي
  

 بداد  ايزد رد بهتر از هر چه خ داد راه  از  را به  خرد    ستايش

 دلگشاي خرد رهنماي و خرد  سراي هردو به   خرد دست گيرد

 غميست  ازو شادماني وزويت ...وزويت فزوني وزويت كميست

 كسي كو ندارد خرد را ز پيش ...دلش گردد از كرده خويش ريش

   )13- 14(همان:
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  فرهنگ و هويت
او  .است انساني توجه به فرهنگ و هويت شناسي فردوسي،هاي گفتمان انسانمؤلفه يكي ديگر از
 دارد.هويت ايراني بودن خود را پاس مي كند كه به فرهنگ خود احترام گذاشته ور مييانساني را تصو

شناسي وظيفه و منشيپاك به صورت تمثيلي سخن خويش در زبان و عمل پهلوانان سراسرفردوسي در 
رد خبند به ارزش پاي ،امنپهلوانان خوش شناسي وي،ان انسانمو به همين دليل در گفت دهدنشان مي را
اه و دوري از نافرماني خدا و ها را به پرهيز از گنكننده از گناه هستند و فردوسي همواره آندوريو 
ها همان فرهنگ اسلامي و قرآني هستند كه در اين كند.هاي اخلاقي سفارش ميبه ارزش يبندپاي

 است: و اخلاق ايراني پيوند خورده انديشه فردوسي با خرد

 شد بيداد  نون روز داداست،ك سران را سر از كشتن آزاد شد

 همه مهر جوييد و افسون كنيد كنيد   بيرون تن آلت جنگ  ز

)80(همان:  

  
خواند كه يند و روزگار را روزگار عدالت ميبونه دوران ظلم را پايان يافته ميبينيم كه فردوسي چگمي 

و ابزار جنگ را رها كرده و به صلح و مهرباني روي پهلوانان و سران كشتن و انتقام را كنار گذاشته 
  :اندهآورد

 گشاد   پندها را   در  ه نوذرب سخن هاي نيكو بسي كرد ياد

 كه گيتي به داد و دهش داشتن نگماشتن  چشم  بر   به بيداد

)154(همان:  

  
دهد و به ديشي و صفات مزموم گرايش پيدا كند خود را بيم ميكه به سوي بدانكيخسرو نيز از اين 

  گويد از چه صفاتي بايد انسان مثبت پرهيز كند:شكل سلبي مي
 روانم نبايد كه آرد مني بدانديشي و كيش آهرمني

)793: 1ج،(همان 
  

هنرمندي و داراي  .مشاهده كردتوان شاهنامه به وضوح مي گي و خردمندي پهلوانان را در سراسرفرزان
هنر و گهر بودن، در واقع مانند خرد توانايي هويت بخشيدن دارد. در واقع هنر تمثيلي از شخصي است 

شمار است كه قادر هركس كه در پي آن است را مزين به خود  هاي بي كه آراسته به محاسن و نيكويي
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ايت است و همان فرّ الهي است كه قادر است كند. هنر در شاهنامه فروسي تمثيلي از آراستگي و كف
  هويت فردي و ملي افراد را شكل دهد و سبب جاودانگي و ناميرايي فرهنگ و تمدن يك ملّت گردد.

هاي هويت و هنر و حركت به سمت انديشهدر آغاز پادشاهي كيخسرو اين ابيات كه آميختگي  
  چندگانه دارد:هاي دهد حكايت از اين گفتماناسلامي را نشان مي

 است  نر با نژاد است و با گوهره سه چيز است و هرسه به بند اندر است

 گهر   نباشد  تا  بود     كي   هنر بي هنر     ديده اي       بسي      نژاده

 بود    يزدان   رفّ   كه  آن    گهر ...بدنشنود    و  دست  بد     به  نيازد 

 كسي  هر   از   بياموزي   نرگره بسي    شنجزر   پيچي    و    بكوشي

)  419:    1(همان،  ج  

  
- هويت ملي به هويت انساني بدل مي و ،هويت قومي به هويت ملي شناسي فردوسي،در گفتمان انسان

 شناسيهاي انسانشناسي فردوسي به گفتمانمانند گفتمان انسانشود و اين همان برجستگي بي
خردمنداني  به عنوان نمادي از انسان كامل، ها و پهلوانان شاهنامهشخصيت .هاي ديگر استحماسه

تورانيان به  مانندبه همين دليل  دانند.و قدرت خود را از جانب خداوند ميهستند كه حكمت و دانايي 
از خداوند خواستارند هايشان مشخص است كه توان و پيروزي را بلكه در نيايش نيستند هتوان خود غرّ

  انند:داز او مي و 
 خن هرچه زين گوهران بگذردس خرد   جان   راه  بدو   نيابد

 شوي  به هستيش بايد كه خستو شوي  يكسو   ز گفتار بيكار 

 راه    جوينده  و   پرستنده باشي به ژرمي به فرمانش كردن نگاه

)13(همان:  

صفات انساني  ،انساني بدل شدهمي و ملي به هويت شناسي فردوسي كه هويت قودر گفتمان انسان
شناسي ه تمدن و فرهنگ، رادمردي و وظيفهبوجه داري به عهد، تاسرشتي، وفمنشي، انسانانند پاكم

قهرماناني چون فريدون، رستم، آرش، سياووش و ... هر يك به صورت تمثيلي بازگو  شود.پررنگ مي
ي قهرمان به پشتوانه برخورداري از فرّههاي خاص فرهنگ ايراني و ديني است كه در آن كننده جنبه

   شود پيوسته در تلاش براي اعتلاي ايزدي و حمايت اهورايي كه در اشكال مختلفي نمايان مي
  هاي اخلاقي و هويت انسان به عنوان نماينده نيكي در زمين هستند. فضيلت
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  حكمت 
شناسي خود هاي انسانلفهؤتفصيل مكند به بزرگمهر در شاهنامه حضور پيدا ميفردوسي در بخشي كه 

 شود،مطرح مي شناسي فردوسيحكمتي كه در سخنان بزرگمهر به عنوان گفتمان انسان كند.را بيان مي
بزرگمهر در شاهنامه شخصيتي  شناسي قرآن و احاديث اسلامي است.نوا با گفتمان انسانصدا و همهم

دي است از خرد در كالبدي انساني و تمثيلي از او همچون زال، نمو ممتاز و فرزانه است. ،خردمند
، داد و راستي ،راهنمايي ،حكمت ،سخنان وي همواره بر پايه اخلاق تجسد خرد در ظاهر انساني است.

شمرند: شخصيتي مي اصولي كه اسلام و قرآن براي كمال انسان بريعني همان دستورها و نيكي است: 
هاي لفهفردوسي از زبان بزرگمهر بر مؤگويند. ن ميچندصدايي كه از زبانش قشرهاي مختلف سخ

سنجيده و ها عبارتند از شناسي وي است كه اهم آنكند كه برآمده از گفتمان انساناخلاقي تاكيد مي
  :قرآن نيز بدان تاكيد دارد نيكو سخن گفتن كه

 سي را كه مغزش بود پرشتابك ديرياب  باشد و  سخن    فراوان

 گشت چو گفتار بيهوده بسيار   خوار گشت سخن گوي در مردمي

 مخور  هنرجوي و تيمار بيشي  برگذر  ما   كه گيتي سپنح است و

 همه روشني هاي تو را ستيست گريست    كژي ببايد  و   زتاري

)  1382و3، 2(همان ،ج  

  هم چنين در جايي ديگر مي گويد:
 نيست   سودگو آن سخن كانررو م وزان آتش است بهره جز دود نيست

) 1560(همان:  

 و بر انجمن مرد خاموش بودچ از آن خامشي دل به رامش بود

)1389(همان:  

و به قول باشد كننده به گقتارش كند كه انسان بايد عملان بزرگمهر به اين نكته تاكيد ميفردوسي از زب
  :پيدا كندد وگويد در كردار و گفتارش نمآنچه ميو  "مرد عمل باشد"ها امروزي

 وانگر به بخشش بود شهريارت به گنج نهفته نه اي پايدار

 به گفتار خوب ارهنر خواستي راستي پيدا كند    به كردار

)1388(همان:  
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هاي گفتمان لفهؤيكي از م هاي ناممكن نرفتن است.زوانديش بودن و به دنبال آرفه ديگر دورمؤل
 ،شود اين است كه انسان بايد به سرانجام كارهابيان مي ز زبان بزرگمهرا كه شناسي فردوسينسانا

  را در نظر بگيرد: هاهاي خود بينديشد و آنرفتار، گفتار و انديشه
 انجمن  از    كه  پرسيد ديگر ب نگهبان كدام است بر خويشتن

 چنين گفت كان كو پس آرزوي نيك خوي نرفت از كريمي و ز

)1385(همان:  

  
شكيبايي، خرسندي، تلاش و كوشش، توجه به خانواده، توجه به نيازمندان و غيره از ديگر ي، رپرهيزگا

  شود:بيان مي هاي گفتمان انسان شناسي فردوسي است كه از زبان بزرگمهرلفهؤم
 بود   دانا  كه   شه  بود   روتنف بود  توانا  و به دانش بزرگ 

 كردگار   كردههر آن كس كه او  روزگار  بد   بداند گذشت از

 كند   افزون     داور   پرستيدن  كند   بيرون  زدل كاوش ديو 

 بپرهيزد از هر چه ناكردني است نيازارد آن را كه نازردني است

)1383(همان:  

 گر گفت كزما چه نيكوتر استد ز گيتي كه را نيكويي در خور است

 آهستگي   كه پاسخ    داد چنين  شايستگي   و   خوبي   و   كريمي 

)1385(همان :  

  سرايد:در جايي ديگر اين گونه مي

  دهد:ه سخنان حكيمانه بزرگمهر پاسخ ميودر جايي ديگر چنين ب
 هوشمند يكي   ديگر پرسيد ب كه اندر جهان چيست آن بي گزند

 نخست اوكز پاسخ   چنين داد جست  و  در پاك يزدان بدانست 

 پناه  سپاس و بدويتكزويت  و ماه  خداوند روز و شب و هور

 زيستن  در   پرسيد ديگر كه ب چه سازي كه كمتر بود رنج تن

 چنين داد پاسخ كه گر با خرد برد   رامش  ست بردبار  دلش

 راستي  كند ستددر، و  به داد  كاستي   و   يكژّ   در     ببندد

 كامكار شود   ببخشد گنه چون نابردبار  و  تيز  سرش  نباشد

(همان)  
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 نهان  و  دل خويش را آشكار ...جهان    شاه    بفرمان  سپردن 

 را  خويش نگه داشتن مردم  را  درويش  رنج از   تن گسستن

 سپردن به فرهنگ فرزند خرد سپرد نشايد  نادان    به  كه گيتي

)   1386و    1387(همان:    

  
زندگي خردمندانه و شكيبا و ر فردوسي از زبان بزرگمهر درباره چطوكنيم كه در اين ابيات مشاهده مي

كيد بر تربيت تأ گويد و نيزسخن مي با فقرا و نزديكان رفتار كرد، بايد كه چگونهاين چنين دربارههم
  نيكو بيان كرده است. گفتاري،ي چه حقي بر گردن پدر دارد و اينكه چنين فرزند دارد فرزند نيكو

  
  عشق در شاهنامه 

به رغم آن كه شاهنامه يك اثر حماسي است و به رغم آن كه خواننده انتظار دارد در اين اثر حماسي 
نساني رو به رو هايي با عواطف اها و لحظهبخواند در صحنه"من و گرز و كوپال و افراسياب "همواره 

 لفه عشق است.ؤاست و آن مترين احساس آدمي سنگترين و گرانين و پاكترمي شود كه مقدس

ياوش و غيره اي مانند بيژن و منيژه، زال و رودابه، گشتاسب و كتايون، فرنگيس و سهاي عاشقانهداستان
عشق و عاشقي جايگاه  ،فردوسيشناسي و ناب است، گويي در گفتمان انساننگيز اپر از آنات پاك، دل

زرم و وفاداري آ با شرم، پاك و نجيبانه باشد، ،دعشق و عاشقي كه بي غل و غش باش امااي دارد ويژه
  ن باشد.بخش عاشقان و معشوقاهمراه باشد و آرام

اوردش و دلبستگي دست خوردي آييني و مذهبي پيوند مينگاه شناسي فردوسي عشق بادرگفتمان انسان 
 معشوقانعاشقان و  .و ... است اسفنديارفرزندي نجيب و بزرگ همچون رستم، سهراب، سياووش، 

 .آلايشندها مجازي هستند، زلال و بيروند. اگرچه اين عشقگاه از جاده پاكي بيرون نميهيچ فردوسي
   گويد غزلي حماسي كه فردوسي سخن از عشق مي آنجا و شوندها به ازدواج منتهي ميلبا عشقغا
  گويد:ه سخن ميتوصيف عاشقي زال اين گونفردوسي در  ،كندسرايد كه موي بر تن راست ميمي

 گشت ديوانه  يكباره  زال  ل د خرد دور گشت عشق فرزانه گشت

)   93  : 1ج(همان،     

  
اي است از انسان خردمند و تمثالي است از تجسد خرد در كالبد انساني، چون زال كه خود نمونه
عشقي پاك و سوزان نشيند. و عشق بر مسند قدرت مي گرددشود، خرد از او دور ميشيداي رودابه مي

  كه خرد و منطق را در اين وادي راهي نيست.
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خواهد از عشق خود به زال سخن بگويد با ، وقتي كه دختر محراب كابلي ميو از سوي ديگر
  كند:آغاز ميكنيزكانش اين گونه سخن 

 دمان  ه من عاشقم هم چو بحرك آسمان    تا   موج   برشده   ازو

 دلم روشن  است  سام  رپر از پو مسلنگ به خواب اندر ،انديشه زو

 اوست مهر  غم   در  هميشه دلم شب و روزم انديشه چهره اوست

)94(همان :  

    
  :كندمي بيانعشقش اين گونه  يتهمينه با پاكي درباره ،در داستان رستم و تهمينه نيز

 مرا    بخواهي  كنون گر  را امت مرا  جز اين مرغ و ماهي نبيند

 يكي آن كه بر تو چنين گشته ام كشته ام هوا   بهر  را ز  خرد 

 كردگار تو مگر   از  و ديگر كه اندركنار  پورم  يكي     نشاند

)243(همان:  

  
  گيري نتيجه

 هاي تمثيلي وتحليل شخصيت ردوسي در شاهنامه بر اساسشناسي فاين مقاله با ترسيم گفتمان انسان
 تمثيلي شاهنامه هايتگفتاري و پنداري شخصي ،هاي رفتاريبا توجه به كنش و تحليل گفتمان ديدگاه

هاي تا با مطالعه تمثل تلاش كردند نوشته شده است و نويسندگان به منزله متغيرهاي تمثيلي تحقيق
، گفتمان اسلاميـ ي فردوسي هاي دورهگفتمان شاهنامه به عنوان متغيرهاي معناساز تأثيرگذار در

 .نشان دهند وي شناسيي انساندر زمينه را ـ گفتمان التقاطي فردوسي عرب و گفتمان ايرانيگفتمان 
را پيوند زده،  اياسطوره وتمثيل  ،بيان خقلاقيتدستاوردها نشان داد كه فردوسي چگونه با استفاده از 

جز با تأويل ها كند كه ابعاد منشوري دارند. اين شخصيتاي خلق ميهايي تمثيلي ـ اسطورهشخصيت
  قابل فهم نيستند. 

هاي مختلف آن، سعي كرده است كه مفاهيم متفاوتي  گيري از شيوه فردوسي با تمسك به تمثيل و بهره
وار فردوسي از روايات بيان تمثيلرا از طريق تمثيل و بيان تمثيلي براي مخاطب خود به تصوير بكشد. 

يش نموداري است از باورها و اعتقادات دروني هاي كهن ايراني در ساختار گفتماني خوو شخصيت
هاي اهورايي و اهريمني و برشمردن صفات و خود شاعر، او سعي دارد با به تصوير كشيدن شخصيت

هايشان تمثال و تمثيلي از انسان اهورايي و در مقابل آن نمودي از گريها در خلال كنشخصايص آن
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قهرماناني چون فريدون، رستم، ايرج و ... كه در مقابل ديواني انسان اهريمني و پيرو اهريمن ارائه كند. 
و دداني چون ضحاك و افراسياب و ... قرار دارند خود شاهدي بر اين مدعاست. فردوسي در پي يافتن 

هاي شاهنامه مجسم انساني آرماني است و آن انسان را به صورتي تمثيلي در وجود قهرمانان داستان
شود. رستم تمثيلي دوسي اوج خردمندي در وجود زال و بزرگمهر متجلي ميكند. در گفتمان فرمي

است از آزادگي و آزادمردي كه حتي چرخ بلند نيز او را چه در برابر اجنبي و چه در برابر نفس 
خويشتن، دست بسته و در بند نديده است. سياووش نمودي است از پاكي و درستي و خيرخواهي كه 

خرد، حكمت، هنر، هويت ملّي و فرهنگي، دين، عشق و ... از ديگر  ك است.از هرگونه ناراستي پا
اند و هر كدام از اين مفاهيم پس از  مفاهيمي هستند كه در قالب تمثيل به تصوير كشيده شده

  اند. بخشي، نمايندة مضامين و مفاهيم گوناگوني شده شخصيت
شود زيرا در شاهنامه از معماري برخوردار است كه جزو اركان مهم بياني شاهنامه محسوب مي تمثيل

هاي متضاد را در اين اثر فراهم  هاي متفاوت و در كنار هم قراردادن انديشه بستر مناسب براي روايت
وان گفت آورد. در شاهنامه، تمثيل طوري ديگر است و كارآيي بسيار دارد، به طوري كه شايد بت مي

ها هم جنبه آموزشي دارند، هم  است. اين تمثيل  شاهنامه اثري تمثيلي است يا بر پايه تمثيل بنياد شده
  جنبه هنري.
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                         An alysis of the allegorical characters 
of Shahnameh from the perspective of Ferdowsi 
anthropological discourse 
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Abstract 
Ferdowsi's Shahnameh is a hypertext that depicts the identity of Iranian-Islamic man from 
pre-Islamic to the fifth century in an allegorical way. In processing the characters of 
Shahnameh stories, Ferdowsi consciously introduces two types of characters, good and evil, 
based on the discourses of the period. Each of the characters can be allegorically 
represented as a Scheme of negative and positive figures that have emerged due to class 
worldviews and power relations. Rostam and Afrasiab, as representatives of two groups of 
characters, due to the change in the literary type of the text and Ferdowsi's discourse with 
these characters, show an allegory of good and bad human components. Using allegory, 
Ferdowsi gives an allegorical form to some of the characters of Shahnameh and considers 
each of them as an allegory of one or more concepts, such as Rostam, Zahak, etc., each of 
which is an allegory of different concepts such  as  good and evil. Love, wisdom, religion, 
wisdom, etc. are other concepts that Ferdowsi, with an allegorical look, depicts his content 
and thoughts in order to manifest his anthropological thought. 
Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, discourse analysis, anthropology, allegory 
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